
 1 

  مجــــلهء فــــــردا
  نشريه ی

  کانون قلم افغانها
 
 
 

  یطرح داستان
  یآصف بره ک: نوشته

  
  

  د دلداده گانيا عين يوالنتا
  
  
  
  

فرزندانشان  وعروسم با ز، تصورکرده بودم پسرياطراف می هايچوک شمع وی که بهمراه هنگام صرف نان شب بود،
که  زننديک ميشان پايهای چوک سر بر مقابلم نشسته اند و ه هاکردم، همان لحظات نواسيال ميخ.نشسته اند زيم دور

  !شوديس مينان چه وقت سرو سری نيريپدر بزرگ ش
لوازم نان .س کنميشان سرويم برايکر بای نيصبرانه انتظار دارند، توت زمی تصورکردم همه ب نکه غذاصرف شد،يهم
 گذاشته، محکم گرفته اند و زيمی رو م رايکری لاسهايه گبلافاصل ال کردم نواسه هايدم، خيبرچ زيمی شتاب ازرو با را

  .س کنميشان سرويم برايبا کری نيچه زودتر توت زم تاهر بمن چشم دوخته اند
ن شدم ييخانه پای نيزم ريزی لخانه يآنگاه به تحو .دميديم ش چشمان خوديپ کاملا را ش،آنهاي درست مثل سالهاپی،آر
 خودی سرچوک بری قيدقا. گذاشتم زيمی آورده رو ده بودم،يوه خريت ميمارک  از زکه صبح آنرو رای نيتوت زم سبد و

حلقه  او بگردن من و شانرا دستان که بچه های ش در حاليکرده بودم پسرم مثل هم زنان ساکت ماندم، فکريمقابل م
  .کرد را باز خواهد خته اند، سرسبديرا آو کرده، خود

 خود را سبد سر ريناگز اما .داد دستم یاحساس سرد .زنان نگاه کردميکنارمی خالی های به شمع وچوک به سبد،ی قيدقا
  .کردماحساس ی تکان برق خود بلافاصله در کردم، باز
  !نمشيبی می داريا بيست، درخواب ين چيا

ون يناسيدچارهلوس ديشا .واقع شده باشدی داريب دری زين چيست چنيممکن ن .بندميباشتاب دوباره م را سبد سر
ی داريب در ر راين تصويا هستم و داريب من کاملا اما اگرچه شب است، دم،يشيژرفتر اند گريکبار دي.  شده باشم)توهم(
برف   از پر درخت بزرگ سرو را .اط خا نه داشتيبه حی سالن که منظره ی ارس رفتم جلو برخاستم و جا  از .نميبيم
برف رقص ی بايزی اش دانه های که در روشن چراغ سرکوچه را .ديباريهم ميش پيآندم بالا ش تايپ روز دو  ازافتم که ي

  .نشستندی ن ميرقصان بزم
 بای نيزمی ان توتهايدم که ازميد را سرخ اوی چشمان ازحدقه برآمده ی براست نباريا کردم، را دوباره باز سبد سر

ترس ی لين دوچشم، خيا اما دارند،ی حدقه برآمده   از چشمان کلان و آنکه بقه ها با .ندکرديم نگاه ميوحشت بسو
ازسبد توت ی هم کس ديشگفت آور بود، شای ليشان خيصحنه برا بودند، حتما بچه ها اگر .وحشتناک بودند خورده و

  .داشتيبرنمی نيزم
بخواب  فراموش کرده، خواستم صحنه رايم هرچه زودتر احساس کرده بودم،ی شتريبيی تنها در را ناوقت شب که خود

چه .گشتم وياتاق به اتاق م .ده بوديکسره پريخوابم  .ديدرخشيده گانم ميد شتر جلويو ب شتريبرخلاف صحنه ب مابروم،ا
 و ديبه اتاق خوابم درآ .کوچ سالن پنهان شود ريبز. جست بپردازد و زيخانه به خ سراسر در برون بجهد و سبد از اگر
 .نميبب حدقه برآمده اش را  ازش چشمان يجلای کيتار در شود، شکمم بالای رو بسترم بخزد، درخواب باشم وی رو

  ....رديبم و ديد وهمانجا گرفتارآيخچال درآير يز .جست بزند و زيبدرون آشپزخانه خ نشود
  :برداشتم لفون رايتی نشد، گوش

  خزنده هاست؟ ی  اداره ی،بل
ی نگهدار خود نزدی گريد سه روز! دوی برا ممکن است آنرا اگر دند،يهمزمان پرس درلست اداره ثبت کردند، را او

آن ی ش رويآخرهفته هم پی رخصت روز بدنبال آن دو ل بود ويکه تعط ن به جمعه برخورده بوديوالنتا ديچون ع کنم،
ه يتغذ چه خوراکه ها کنم، بای گرما نگهداری کجا ودرچه درجه  که آنرا در دادندی لازمی مشوره ها .گرفته بود قرار

  .رآوردميگ کجا  از چگونه و را او ن گفتند،ايپا در. اش کنم
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توت ی عني آمده بود، ايکلفورن  ازمعلوم  قرار کرده بودم،ی داريخر ت شهريمارک  ازکه صبح آنروز  رای نيتوت زم سبد
  از اش رای عيکباره حالت طبيلفون يخط تی ح آنسوين توضيدن ايمامورموظف باشن. ازمحصولات آنجا بودی نيزم

 ريوغی لهجه اش حالت جد کرد و دايپی آن رييحرفزدنش تغی شد، هوايزدن گرفته م ن حرفيزبانش ح دست داد و
  :گفت باز کرد وی گرفت، مکث کوتاه بخودی عاد
بدنبال  کردم، او ش هجايبرا آدرس را .ديمان بگوئيبرا آدرس مکمل تانرا د ويبکنی لطف ن، اگريس کنستانتيلوی آقا

  : گفتن لهجهيتری بلافاصله باجد
م يت رسد،يم نجات بکمک تان ميت ن حالايهم د،يخانه برون برآ  از ديهم نگذار رای احد د ويخانه برون نشو  از لطفا آقا

 رسند،يم سر گريدی لحظه  چند تا ند وه اراه افتاد منزل شمای سو کجايهمه ی س وصحيه، پوليعاجل خدمات اطفائ
  د؟يديفهم
  ؟چه واقع شده ماموری آقا  امای،آر

 ما تانرا با ونديم نجات پيدن تين دم تا رسيا  از د،ينگذار لفون رايتی گوش ست،اماين وضع نيحالا، حالا زمان شرح ا
  حال تان چطوراست؟ ن،يس کنستانتيلوی آقا ديبگوئ و .دينگهدار

  .ستيبدن
  !ديق جواب بدهيدق اخوب است، لطفايبداست، 

  .خوب است کاملا ی،بل
  نواده تان چطور اس؟خای اعضا ريحال سا پس،
  ش اس؟يبچه ها زن و پسرم و  از شما مقصد

  چگونه است؟ کاملا، پس حال آنها ی،بل
  .دوارم همه خوب باشنديام

  د؟يکنی خوب احساس نم را احال آنهايآ آقا، ديهست دواريام چطور
نان شب ی برا» نيوالنتا «ديش ازعيشب پ چند ش،يپی مثل سالها خانواده اش را و پسری کوتاه فرو رفتم، راست بفکر

  .لغوکردند شانرا ق ساعت موعود، آمدنين دقايآخر در مدند، وايدعوت کرده بودم که ن
  :ديپرسی هم ميخط پی آنسو  از مامور اما

د، ينان شب دعوت کرده بودی برا شانرای خانواده  و  پسر»دلداده گان«ن يوالنتا ديع امشب به افتخار د،يآقا، گفت
  ه شده؟چ آنها اکنون با

ن يآخر در رفته بودند، ويپذ دعوت را اما امدند،ين اصلا آنها گفتم، خود با نرايا اما .ميلفون چه بگويخط ت ندانستم در
ی بودم که بازمانده گان مفتخر هنوز.نداشتم گفتنش را توان بلند اما .شان فسخ کردنديبچه های علا قگيل بيبدل ق آنرايدقا

  .شيچه هاازن وب بی دارم، مثل آن پسر
رسد، يم م نجات هرآن سريد، تيبکش بلندتر تانرای د، صدايحرف بزن ن حال تان خوبست؟ لطفايکنستانتی آقا، آقا، آقا

ی اعضا  ازی کيممکن است با ايد، آقا آيک نشويد، به بقه وسبد نزديخانوده تان باشی اعضا مواظب جان خود و
  .ميخانواده تان حرف بزن

  .ريخ
  حال رفته اند؟  از ايآ آقا، چرا

  .ستيخلاصه ممکن ن
  .نبض شان چطوراست آقا،
  .دانمينم

  .ريخ اي کشنديکه نفس م ديک کنيش دهانشان نزديپ گوش تانرا کباري لطفا،
  .ستيممکن ن

  !ديازدست نده فرصت را د ويباش د، زوديش کنيآزما تپش قلب شانرا د ويقلب شان بگذاری بالا پس گوش تانرا
  .ستيممکن ن

  .دينگذار لفون رايتی گوش لطفا اما د،يش کنيآزما نبض دست شانرا کباريد يباش زود اما کنم،يدرک م را ل شمامشک آقا
  .ش ببرميپ  ازی چ کاريست هيممکن ن ن حالايهم

  ؟ستيحال خودتان خوب ن ايد، يک شوينزد به آنها ديهراس دار ايست، آيآقا ممکن ن چطور
  .ندارمی دسترس  آنهابه رايست زيممکن ن .ستيممکن ن ر،ينخ

  .ديک شوينزد د وبه آنهايببند تانرای نيب دهان و د،يببند ن لحظه چشمان تانرايپس هم
  .توانميکرده نم ن کار رايا
  مست اند؟ وی جانيه ايوانه شده اند، يد ايآ

  .چکداميه ديدانم شاينه، نه، نم
  حال رفته اند؟  از پس کاملا

  ....!ديشا
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  د، چه؟يشا
  .دانمينم ا امی،د، آريشا
نبض  کباري ديبرو لطفا م، ويشماهست همه با ما د،ياحساس نکن تنها را خود اما د،يقرار داری وضع خاص دانم دريم آقا

  .ديش کنيآزما شانرا
  .ندارمی دسترس به آنها

  د؟ينداری دسترس چطور آقا،
  .بگذارم لفون رايتی گوش ديبا

  د؟يش کنيآزما نبض شانرا حتما ديبرو اما .دينگذار رای گوش ده لطفايات نرسم نجيت تا. دينکن ن کار رايا نه آقا، نه، لطفا
  .فاصله دارمی ليخ آنها  از؟ دانم، چگونهينم
  پنهان کرده اند؟ شما  از دور را خوديی جا در ايآ

  .بروم بگذارم و رای فقط گوش دينه، با
  .دينيبب نبض شانرا ديهستم وبرو د، من منتظرينکن ن کار راينه نه، ا
  .ستيممکن ن

  !ميجوابگوهست مشترکا شما ما و آنهای از زنده گ آقا
  .کنندی دانند، چه کاريخود م مستقل اند و نه، آنها

  .دلداده گان لغوکردند دي ع»نيوالنتا«به نان شب به افتخار شان را ن لحظات آمدنيآخر خودگفتم، در با
  شماخوبست؟ آقا، حال خود
  .ساکت بودم

  روز است؟ ساعت چند ن حالايدهميبگوئ طفان، ليکنستانتی آقا
  .زنميحرف نم کنم ويسکوت م
  هفته وکدام ماه سال است؟ کدام روز

  .احمقانه چه پاسخ بدهمی ن پرسشهايدانم به اينم
  د؟يکنی صحبت م ما کدام اتاق با  از د، ويبه تن داری چه لباس
خسته ی ليکه خی عني .خواب داشتم ده قصديژاما پوشي پد،يورزيهم که اسرارم باز به تن دارم، امای ست چه لباسيمهم ن
  .هستم

  .آقا ست،يپس حال خودتان خوب ن
  ی،اماراست ،...باشم و تنهای خواهم کميفقط م خوبست، اما نه، حالم کاملا

  چه؟
  .کنمی فقط رفع خستگ

  د؟يخورده ای نيتوت زم ايآ
  .به اش تماس هم نکرده امی نه من حت

  .انددگران توت خورده  اما و
  .پسندندی ن ميريم شيکر با رای نيتوت زمی ليم خپسری بچه ها ی،آری،آر اما د،يشا

  خورده اند؟ی نيتوت زم پس آنها
  .ديشا

  د؟يابي د به آن دستيداريی چه آرزوی آقا، در زنده گ
سنگ   از یبايزی مقبره  ريز آنجا من گسسته، در  ازشده  سالها .ش کنميايست احيممکن ن گريکه دی ک زنده گيشر

  .دهيخواب ابدی گذارم، برايآن می که وقت بوقت پای رنگ رنگی گلها و مرمر
  خوب دگرچه؟

  .م گوش فرادهديکه بحرفهای کس م،يق بگويدق اگر اي ی،همزبان ديمامور، شای دانم آقاينم
  ساخت؟ خوشبخت خواهد را شمای زيد، چه چيدانيخود می خوشبختی ه يما رای زيپس آقا، چه چ

  .ديمراگوش کنی گپها ديعلاقه دار زنم ويشماحرف م ه بان کيهم
  

******  
  

  .شدنديکتر مي نزد)...ه وامبولانس يس،اطفائيپول(نجات ی ها ب موتريمهی صدا
  .شنوميرا م آنهای دند، صدايرس

  .نيس کنستانتيلوی خداحافظ آقا
  

******  
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  .سرپناه استی ت وبسرنوشی خزنده گان بی اداره سرپرست نجاين، ايکنستانتی سلام آقا

  !داکردهيپی ک زنده گي شما، شر)انوشه(آقا، ونوس 
  د؟يگفت مای ن چه ي،انيای چطورکه بزود شد، امای کين خوب، کار

  ما، خوب چرا انوشه، نه انوش؟ی انوشه، انوشه 
 کاملا.ن استجوای ليک دخترخي م که انوشه شمايافتي دری نات صحيانجام معا  ازم، پس يبگو ديبا نرايجالب است، ا

ب يدلفر با ويزی ليخ ک دختريراستش .مي نگذاشته ا)ونوس (تصادف انوشهی ب که نامش را رويدلفر با ويک زن زي
  .است

ی ک زنده گيشری ن زوديبه ا چشم شوخ مای ن انوشه يکه ا خواهم، پس چطورشديمعذرت می ليخوب انوشه، خ
  داکرد؟يپ

ن يا .ان نام دارديفلور برد ويبسرميی  تنها بود در که مدتها کرديمی رنگهدای بقه  شمای ن نواحيدرهمی گريخانم د
 .که نرهستی عنيبخت خوش جنسش هم مرد است،   ازکه  ديدانيرشده، ميدلگ خسته وی ليخيی تنها  از ان واقعايفلور
که  را آنها ديفق باشاگر موا .برديبسرميی ست به تنها مدتهای،آر .جوان و مجرد و بايزی نه يمردی ک بقه ي کاملای بل

ن يالبته ضمن ا. ميبه وصلت برسان گرشده انديکدی يسخت دلباخته  ده اند، ويتصادف دی رو اداره ما در کباريباهم 
  .دشدين وصلت، هم خانواده خواهيا  ازشناشود، چون پس  شماآ دارد با آرزوی ليزخيکه خانم متذکره ن م،يبگو ديبا
انوشه درخدمت اداره  .کنميهم می دان قدری ليخ را ن خدمت اداره شمايا موافق هستم و خوب،کاملای ليخ

  .ديد، پس اقدام کنيهرچه دوست دار.شماست
  .نده اش دست شماستيسرنوشت آ مورد م هم دريحق تصم و.رآقا،انوشه مال شماستيخ

ی نيتوت زم سبد ه درک ديزنی حرف می سرنوشت بقه   از شما م گرفتن ندارم،يحق تصم خود فرزند مورد آقا، من در
  .رافتاده بوديمن گ

ی لطف م،يکنی هم خواهش م شما  ازشان مشخص شده، پس ی نامزدی  برا)نيوالنتا (روزی بهرحال چهارده هم فبرور
  .ديان امضاکنيفلور عقدنامه وصلت انوشه بای فقط پا د وياوريف بيآنروز به اداره ما تشر در د ويبکن

  
******  
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  .کرده بوديی کانادا بازگو

 


